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محسن وزیری مقدم
رویــداد صدســالگی محســن  شــرق: 
نوگــرای معاصر  وزیری مقــدم، هنرمند 
ایرانی، بــا مدیریت بنیــاد وزیری مقدم و 
همراهــی تعــدادی از گالری های هنری 
سراسر کشــور در شــرف برگزاری است. 
محسن وزیری مقدم که متولد تهران بود 
و سال ۱۳۹۷ در پایتخت ایتالیا درگذشت، 
پنجم مرداد امســال صدســاله می شد. 
به بــاور بســیاری صاحب نظــران، او از 
نخســتین مؤلفان هنر نوگرای ایرانی بود 
و نقش انکارناپذیــرش در پی ریزی بنای 
هنر معاصر ایران، آوازه جهانی داشــت؛ 
از تحصیل در دانشــکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران تا دهه ها فعالیت هنری 
در ایتالیا. محســن وزیری مقدم دوره های 
کاری متعددی را در طول عمر حرفه ای 
خود پشــت سر گذاشــت که با فرازهای 
شــنی،  نقاشــی های  همچون  مهمــی 
مجسمه های مفصلی و هراس  و پرواز در 
خاطر فرهنگ معاصر ایران ماندگار شده 
و قرار اســت به بهانه صدمین ســالگرد 
تولــدش، در ۲۲ فضای هنری در معرض 
نمایــش و بازبینی قــرار گیرند. فضاهای 
هنری همراه با رویداد صدسالگی محسن 
وزیری مقــدم عبارت انــد از ۱۱ گالری در 
تهران شــامل پروژه های ۰۰۹۸۲۱، گالری 
اعتماد، زیرزمین دستان، پلاس۲ ده ونک، 
گالری باوان، مدار موازی، گالری طراحان 
آزاد، گالری والی، گالری بستان، سام سنتر، 
پلاس۲ فرشته و ۱۱ گالری در شهرستان ها 
ازجملــه گالری فیوز در شــهر کاشــان، 
گالری امروز در شــهر اصفهــان، گالری 
هنگام در شــهر مشهد، گالری سروناز در 
شهر شــیراز، ما رزیدنسی در شهر کرمان، 
گالــری چوم در شــهر بندرانزلی، فضای 
هنری سیس در شهر بجنورد، امانتداری 
در شــهر رشــت، گالری آتلیــه کبود در 
شــهر تبریز، گالری پی در شــهر سنندج 
و فضای هنری هشت چشــمه در شــهر 
کاشــان. رویداد صدســالگی این هنرمند 
برنامه های فرهنگی مختلفی را شــامل 
می شــود که از ۲۹ تیر تــا ۱۱ آبان برگزار 
خواهــد شــد و کیوریتــوری آن بر عهده 
هامون وزیری مقــدم و مدیریتش با زهره 
دلداده اســت. محســن وزیری مقدم که 
در ۹۴ســالگی در شــهر رم درگذشت، از 
ایرانی  نخستین نســل نقاشــان نوگرای 
بود. وزیری مقدم ازجمله شــاخص ترین 
هنرمندان نسل دوم نقاشان نوگرای ایران 
بود که آثــار قابل توجهــی را با رویکرد 
مدرنیستی خلق کرده است. ازجمله آثار 
شناخته شــده او مجموعه نقاشی هایش 
با شــن ســیاه بــر روی چــوب و بوم و 
مجموعه مجســمه های چوبــی بزرگی 
متحرک اســت. برگزاری چنین رویدادی 
با ویژگی های منحصربه فرد وزیری مقدم 
کــه به تعبیری از در عرصــه هنر متریال 
گذر کــرده و معنا را در نظــر گرفته بود، 
تأثیر چشمگیری بر نسل هنرمندان جوان 
خواهــد داشــت. افتتاحیه ایــن نمایش 
در شــهر تهــران، از جمعــه ۲۹ تیر در 
۱۱ گالــری مختلــف بــود. هــر فضا به 
نمایش مجموعه ای خاص از آثار محسن 
وزیری مقدم اختصاص داده شــده است. 
برنامه نمایش آثار به ترتیب ســال خلق 

آنها به شرح زیر است.
برنامه گالری/فضاهای همراه با رویداد 

«محسن وزیری مقدم؛ صدسالگی»:
گالری پروژه های ۰۰۹۸۲۱؛ نمایش آثار 
فیگوراتیــو مربوط به ســال های ۱۳۳۲ تا 

.۱۳۳۸
گالــری اعتماد؛ نمایش آثــار فرم فضا 

مربوط به سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹.
مجموعــه  دســتان؛  زیرزمیــن 

مونوتایپ های سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲.
گالری پلاس ۲ شعبه ده ونک؛ مجموعه 
نقاشــی های شــنی مربوط به ســال های 

۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲.
نمایش مجســمه های  بــاوان؛  گالری 

مربوط به سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.
گالری مدار موازی؛ مجموعه «هراس و 

پرواز» مربوط به سال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۸.
گالری طراحان آزاد؛ آثار انتزاعی مربوط 

به دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰.
گالــری والــی؛ آثار نقاشــی خط و کلاژ 

مربوط به دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰.
فضای هنری سام ســنتر فرشته؛ تک اثر 

مجسمه مفصلی، ۱۳۹۴.
گالری بســتان؛ اثر نقاشــی شنی روی 

آلومینیوم، ۱۳۹۶.
گالری پلاس ۲ شــعبه فرشته؛ آرشیو و 

سال شمار زندگی هنرمند.

در فقدان فرهاد مشیری
کو کوزه گر و کوزه خر و ...

در فقدان، نوشــتن را جــذاب نمی دانم، به ویژه رخــداد فقدان نه 
یادآوری فقدان... . بنابراین فقدان فرهاد مشیری را بهانه همدردی 
برای نســلی می دانم که در شــکاف امروز و دیروز قــرار گرفت و در هر 
فضایی میان جهان نمود و وانمود دردمند زیست. خیلی به این نسل بازی 
اقتصادی و مشــتری مداری هم نسل و هم نسل سازی اعتقادی ندارم ولی 
گفتمان دوران را نمی توان نادیده گرفت. ادعای عبور از مدرنیســم من را 
یاد الکساندر دوگین، جامعه شناس روس، می اندازد که مخالف لیبرالیسم 

و مدرنیسم است و همیار جناب پوتین. 
تفــاوت دوگین با دوســتان هنر محور و مدعی عبور از مدرنیســم هنر 
ایرانی در یک نکته ساده اســت که تجربه زیسته کدام نسل از هنرمندان 
ایرانــی این امر را حمایت می کند. آیا دوگین ۶۲ســاله با تجربه زیســتن 
در دوران شــوروی و روســیه امروز این ادعا را می تواند داشــته باشد یا 
هنرمندان و متفکران جوان پس از او و به همین ســیاق مشیری ۶۱ساله 
می تواند عبورکننده از هنر مدرن ایرانی باشــد یا نقاشان نیویورکی نمای 
داخلی دهه ۶۰ شمســی و به همان سیاق گالری داران و منتقدان جوان. 
نه اینکه من ۶۰ســاله باشم و اعتباری برای هم نســلانم قائل باشم ولی 
در کمترین حالت تجربه زیســته این نسل را بیشــتر درک می کنم و برای 

نسل های بعدی هم احترام قائل هستم. 
مشیری در ســال های ابتدای پس از انقلاب به نیویورک رفت و مانند 
بســیاری از دوستان دیگری که داشــتم، از آموزش های خوبی برخوردار 
شــد و در کنــار کســانی مانند بالداســاری آموزش دیــد. او در کال آرت 
لس آنجلس درس خواند و بنیان گذار آکادمی کال آرت والت دیسنی بود. 
شاید به همین دلیل بود که ابتدا به پویانمایی رو آورد. در مصاحبه ای به 
فریــدون آو گفتند که خود را در هنر ایران چگونه می بیند؟ او پاســخ داد 
من پلی هســتم از گذشــته به اکنون. با تمام احترامی که برای او قائلم، 
این عنوان را باید در ســکوت مشیری دید و تولیداتش. اگر آو با حمایت و 
فعالیــت همه جانبه اجرائی در مقام مجموعه دار و هنربان و هنرمند این 
عنوان را می بیند اما مشــیری با فهم پوچ گرایی فعال و انزوا و مرگ خود 

در مقامی حقیقی و جدی تر می ایستد.
اگرچه این رفتار را حاکی از نوعی اســتراتژی برندینگ می توان دید اما 
ارســطو می گوید همیشه بعد از مرگ کسی می توان به خوشبختی او پی 

برد... .
او قله هــای اقتصادی هنر را فتح کرد اما این فتح جانی برای زیســتن 
او نشــد و جهان وانموده او را بلعید، جوان مرگ شد. مشیری که همیشه 
بافت هــای در حال اضمحــلال را در آثارش نمودار می کــرد و ترک ها و 
ناپایداری لایه های رنگ از زیبایی اجتناب ناپذیر آثارش بود، آیا هســتی را 

ناپایدار می دید یا اشاره به انحطاط فرهنگ اکنون ایران داشت. 

به هر حال حتی اگر او نظام زبانی و آیرونی زبان فارســی را دســتاویز 
ایرانی کــردن و فروش رفتن آثارش کرد، آیا این نظــام انتخابی او بود که 
بر تقدیرش حاکم شــد، آیا آنچه رفتار می کنیــم و می گوییم در تقدیر ما 
نقش ایفا نمی کند. شــوخی مهیبی است. ســفارش رکوئیم سالیری به 
رقیبــش موتزارت را به یاد می آورم که نوای ســوگواری ســرودن باعث 
مرگ موتزارت جوان شــد. این شــوخی ها را من نفرین تجدد می خوانم. 
زمانی زنده رودی و تبریزی و ســقاخانه ای ها مدعی اعتباربخشی به فرم 
خوشنویسی ایرانی در فقدان نشانه معنایی قراردادی زبان بودند (تصویر 
فــرم خط می تواند زیبایی خالص بیافریند)، اینان درباره زبانی دســت به 
چنیــن کاری زدند که مالامال از طنز و درام و تعلیم و آیرونی بود. حافظ 
و مولانا و سعدی و... فهرست بی پایانی از شاعران این نظام را تأیید کرده 
بودند ولی ســقاخانه ای ها در دنباله روی لتریسم دیگران، جهان دیگری 
آفریدنــد. مشــیری خیلی زود اعتبار و پول ســازی این خــط را دریافت و 
مســیر را دوباره به جریان انتقادی گذشته بازگرداند اما در مقامی دیگر و 
رســانه ای دیگر او هم به سوی دیگران نگاه داشت اما دیگران امروز زبان 

برایشان معنایی هستی شناسانه یافته بود.
سؤالات بسیاری می توان مطرح کرد؛ توجه به فهم دوران و بازنمایی 
موقعیت حقیقی زیســتن مان تا چه حد برای هنرمند واجب اســت؟ در 
تولید اثر هنری تا چه حد باید به بیرون نگریست؟ چقدر اقتصاد در تولید 
هنر باید مداخله کند؟ عواقب این شیک شدن ها در هنر چیست؟ تقدیر ما 

آیا تحت تأثیر اعمال هنری ماست؟
کی یر کگور، فیلســوف وجود شناس دانمارکی، در کتاب درخشان خود 
(بیماری منتهی به مرگ) می گوید گناه نه امر سلب بلکه از جنس ایجاب 
است. و گناه این است که در پیشــگاه خداوند ناامیدانه نخواهی خودت 

باشی... .
فرهاد مشــیری از جهانی تازه متجدد شــده و در پی ریشــه دارکردن 
حقیقت این زیســتن آمده بــود. نقش خود را در این رونــد به خوبی ایفا 
کرد و بر ســنگ صلب تاریخ، حقیقت پدیدار شــده پــس از خود را نقش 
زد و یــادآوری کرد؛ «اگر به گاه آمده باشــی... آنجــا موجودیت مطلقی، 
موجودیت محــض، چرا که در غیاب خود ادامه می یابی و غیابت حضور 
قاطع ایجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فرو چکیدن قطره قطرانی است 

در نامتناهی ظلمات...».

گالری

تجسمیتجسمی

هنرمنــد از میان آثار به  دیوار آویخته و کلماتی که از ســال های 
دور راهی از ذهــن او به کاغذهای کتاب پیش رویــش گذرانده اند، 
نــگاه می کند و گویــی در میان کلمه و نقوش بــه مطالعه خود و 
هم نسل هایش از حدود ۱۵ سال گذشته تا امروز می پردازد. همچنان 
که جمعیتی با اشــتیاق در محوطه گالری آرتیبیشن به تماشای آثار 
می آیند، آنها که «چهل، سی» به بهانه شان رقم خورده، در کنار آثار 
قدیم و جدید خود با هم عکس های یادگاری می گیرند و یکدیگر را 
مرور می کنند. آنچه همیشه در پی تاریخ هنر اهمیت داشته، توجه 
به تاریخ هنر است که از پی اسناد مکتوب به آن می رسیم. اسناد در 
هنر مدرن و معاصر همیشــه اهمیت داشــته  اما در سال های اخیر 
کمتر به آن پرداخته شــده اســت. اهمیت این امر در دوران حیات 

هنرمندان کارکرد و نتایج دیگری به همراه دارد.
نمایشگاه و رونمایی از کتاب «چهل، سی» در راستای یکدیگر رقم 
خوردند. آنچه هنرمند در سال های دورتر می انگاشته با آنچه امروز 
از او می بینیــم و تفاوت در آثار قدیم و متأخر آنها حس و حالی قابل 
تأمل در مخاطب ایجاد می کند؛ به طور مثال، پیکان های معروف در 
آثار حسین سلطانی که امروز آتش گرفته یا مسیر هنرمندانی که طی 
دوران از زمینــه هنری خاص به حوزه ای دیگر راه پیدا کرده اســت. 
این پروژه را که با نمایشگاهی به کیوریتوری سعید مزینانی در گالری 
آرتیبیشن شکل گرفته و به همراه کتابی با تألیف شهروز نظری از نشر 
تالار هنر ارائه شده، می توان فعالیتی پژوهشی در نظر گرفت. چنین 
رویکردی در عرصه تجســمی ایران و جهان با موضوعاتی متفاوت 
رخ داده اما استمرار و تعدد اندکی داشته است؛ در واقع کمتر شاهد 
پیوند و هم پوشانی فرهنگ مکتوب و دیداری و حمایت عرصه های 
مختلف با هنر تجسمی بوده ایم. شهروز نظری که سال ها به فعالیت 
مطبوعاتی مشغول بوده و سپس در قامت گالری دار به عرصه هنر 
تجســمی پیوسته، بارها با نگارش کتاب هایی در این حوزه گام هایی 
مؤثر برداشــته است. همچنین نشــر تالار هنر که پیش از این  کتاب 
«ســاده، زیباســت» را به  تألیف حســین گنجی درباره مسیر هنری 
آرمان یعقوب پور منتشــر کرده نیز برای دومین  بــار به ارتباط میان 
نمایشگاه های هنر تجسمی و کتاب های مرتبط با این حوزه به عنوان 
سندی مکتوب از هنر معاصر فعالیت کرده است. نمایشگاه «چهل، 
سی» با آثار ۳۰ هنرمند که در زمان تهیه مصاحبه ها حدود ۴۰ سال 
داشتند، مسیر نسلی مشخص از هنرمندان را رصد می کند. هنرمندان 
این کتاب و نمایشگاه در مواجهه با تغییرات خود و همکاران شان در 
نــگاه و آثار، حیرتی توأم با لذت را ابراز دارند و نظر بعضی از آنها را 
در ایــن گزارش مرور می کنیم. فرهاد گاوزن، نقاش و طراح، با بیانی 
انتقادی نســبت به این تغییرات می نگرد. او خود و هم نسلانش را 
ملزم به بایدها و رشــدهای اثرگذارتری می بیند. گاوزن بیان می کند: 
«هنرمندان این نمایشــگاه اکثرا در دهه ها ۷۰ و ۸۰ فعال بودند و به 
قول یک دوســتی، ما سرطانی رشد کردیم و بسیار پرهیجان بودیم. 
متأســفانه به نظرم آن جنون از دســت رفته و آثار کنونی ما بیشتر 
اگزوتیک شده است. به خصوص امروزه توسط دنیای مجازی بلعیده 
شــدیم و تفکر نازل به ما تزریق می شــود. همه در یک سطح قرار 
گرفته ایم، گویی یادمان رفته که ما زمانی حضوری جدی در اجتماع 
داشــتیم، خوب کتاب می خواندیم، یادمان رفته که به دنبال ایجاد 
جهانی نو بودیم. نســل جدید اکنون تحت تأثیر آثار ما هســتند اما 
اثرگذاری به معنی ای که باید، رخ نداده است. در مجموع نمایشگاه 
زیبا و خوبی اســت اما من از منظر آسیب شناســی نظر دادم گرچه 
شرایط جامعه به سمتی رفته که هیچ کدام تحمل انتقاد را نداریم». 
او دربــاره تأثیر چنیــن پروژه هایی بیان می کند: «ممنون از ســعید 
مزینانی عزیز و آرتیبیشن. نهادهایی مانند موزه هنرهای معاصر باید 

این کار را انجام می دادند. من زمانی رشد کرده بودم که کسانی مانند 
آقای تناولی و زنده رودی که هم سن و ســال این روزهای من بودند، 
توسط موزه تشــویق و تقدیر می شــدند و این رویکرد به منِ جوان 

روحیه می داد».
در همین راســتا شهریار احمدی، نقاش مشــهور و معاصر نیز 
نگاه انتقادی دارد، اما در  نهایت این پروژه را مانند ســندی بر دوران 
جوانی و مســیر گذشــته می داند. احمدی در این باره اشاره می کند: 
« گرچه همیشــه بر خود سخت می گیرم و هر چه می گذرد بیشتر به 
حماقت های خود پی می برم، با این وجود همچنان به صحبت های 
خــود در آن مصاحبه پایبندم. همان طور که در مصاحبه گفتم، هنر 
یک امر صرفا تزئینی نیست؛ و بله قطعا بخشی از ماهیت هنر، تزئینی 
است و امر دکوراتیو یک منش است. چیزی که زمانی دکوراتیو نبوده 
حالا می تواند دکوراتیو باشــد یا بالعکس، شاید امروز اثری دکوراتیو 
باشــد اما در آینده نباشــد. من دو کار از میان آثارم انتخاب کردم که 
با فاصله زمانی ۲۰ســاله از یکدیگر خلق شدند. تقابل این دو دوره 
میزان رشد معنایی و فنی هنرمند را نشان می دهد. البته نمایشگاهی 
از  این  دست شاید کیوریتوری دقیق تری می طلبید اما باید بدانیم که ما 
همیشه بضاعت اندکی در عرصه تجسمی داریم و شاید کیوریتور به 
دنبال دریچه های دیگری هم بوده اما در نهایت با توجه به شرایط، 

این ارائه را داشته است».
اما تغییرات مشــهود در گــذر زمان از مصاحبه هــای نظری با 
مرتضــی زاهدی بیشــتر نمــود دارد. زاهــدی در آن روزهای دهه 
۸۰ به مصورسازی مشغول بود و امروز فعالیت های دیگری در هنر 
تجســمی را نیز انجام می دهد. زاهدی توضیــح می دهد: «من آن 
سال ها بر مصورسازی متمرکز بودم و گفت وگوی درج شده در کتاب 
«چهل، سی» ربطی به آثاری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشتم 
ندارد. اولین  بار در ســال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ در نمایشــگاهی اسمبلاژها را 

به نمایش گذاشــتم. ســاخت این اثر یک ماه پیش تمام شد اما از 
۱۲ سال پیش مسیرش آغاز شده است و ۱۳ سال از آخرین نمایشگاه 
من در داخل کشــور می گذرد. اسباب بازی به عنوان کالایی که برای 
همه مردم زمین آشناست، اکنون در نحوه اسمبلاژ به آشنایی زدایی 
رســیده اســت. همه اســباب بازی را داشــتند ولی این رفتــار را با 
کالای مصرفی نداشــتند در نتیجه، هم آشــنا و هم ناآشناست، زیرا 
اســباب بازی ها به هم می چسبند و وضعیت و حجمی را به وجود 
می آورند. من قبلا درس می دادم و مادرانی که متوجه کار من شدند 
که اسباب بازی ابزار کار من اســت، گونی های بزرگی از اسباب بازی 
را برای من می آوردند تا این آثار شــکل  بگیرد. اســباب بازی ها اول 
به هم چســبیدند و بعد نقاشــی شــدند». نکته جذاب برای دیگر 
هنرمندان این پروژه به ۱۵ ســال گذشته مرتبط است؛ ۱۵ سالی که 
آغازی درخشــان بر نســل مورد توجه در این نمایشــگاه محسوب 
می شــود. فرهاد فزونی، گرافیســت و هنرمند مفهومی، درباره گذر 
از این ســال ها بیان می کند: «وقتی آثار هنرمندان را می بینم با جنبه 
آموزشی مواجه هستم، گویی در یک گالری گردی می توان سیری از 
فرم و معنا را در آثار هنرمند مشاهده کرد. اینکه ایده های هر هنرمند 
از کجا شــروع شده و به کجا ختم می شــود. در این راستا کتاب هم 
به خوبی و با جزئیات بیشــتری این تحول را نشان می دهد». فزونی 
دربــاره آثار خود در این پروژه تأکید می کند: «من در این نمایشــگاه 
دو اثر را از دو دوره مختلف  به نمایش گذاشــتم. یک اثر مربوط به 
۱۲ سال گذشته است که با شعری بر روی نقشه تهران شکل گرفته 
و به ارتباط شــخصی من با تهران برمی گردد. دومی هم مجســمه 
تعلیق است که در نهایت به نظر من کلمه ای است که شعر است و 

این  بار مجسمه ای سنگین و معلق در هواست».
از تأثیر کتاب و نحوه معرفی هنرمندان در کتاب و تأثیرش بر نگاه 
هنرمندان در گفت وگوهایی میان خودشــان بســیار شنیدنی بود. با 
توجه به اینکه سال ها از آن روزهای مصاحبه گذشته حالا هنرمندان 

با اشتیاق به گفته های خود در کتاب می نگریستند.
بهرنگ صمــدزادگان، هنرمند، منتقد و کیوریتور هنر تجســمی 
درباره شوق خواندن صحبت های قدیمی اش در کتاب «چهل، سی» 
می گویــد: « خیلی زود به گالری آمدم تا ببینم دوســتانم از دیروز تا 
امروز با چه تغییری همراه بودند و صحبت های همه مان را در کتاب 
مروری کنم. به فرهاد فزونی می گفتم که هیچ وقت فکر نمی کردم 
مصاحبه های دهه ۳۰ زندگی ام به کتاب بدل شــود و اسامی ما در 
کنار هم قرار بگیرد و با التهاب به سراغ کتاب رفتم. به یاد دارم که آن 
روزگار چقدر خوشحال بودم که کسی از مجله «تندیس» تصمیم به 
مصاحبه با من دارد. انتخاب مقدمه ها از سوی شهروز نظری واقعا 
با نکته ســنجی رخ داده است. دوستانم از جمله حسین سلطانی با 
نقاشــی از پیکان های معروف قدیمی اش که حالا دیگر آتش گرفته  
حضور دارد. ســند مکتوب همیشــه اهمیت دارد و متأســفانه در 
مملکت ما خیلی چنین اســنادی وجود ندارد. ما همیشه خودمان 
به دنبال نوشته هایی در اســناد مکتوب سال های مثلا ۱۳۴۰ بودیم 
و وقتی جمله ای درباره هنرمندی در گذشــته پیدا می کردیم واقعا 
خوشــحال می شــدیم و برایم جالب اســت که حالا خودم هم به 
همان اسناد پیوسته ام». صمدزادگان درباره آثار خود اشاره می کند: 
« کار جدید من با عنوان «سکوت قصر» بر گرفته از شرایط اجتماعی 
خودمان اســت و از ســویی دیگر به رمان «قصــر» کافکا و فضای 
دهلیزوار آن برمی گردد و در فاصله ۱۳ ســال از کار قدیمی ام خلق 
شده اســت. اثر قدیمی نیز متأثر از فضای سیاسی ایران و جهان آن 
سال هاست. همیشه در آن دوران مسئله  ستیز بر سر هویت داشتم 

که با تندگویی و کنایه در آثارم نشان می دادم».

در زندگــی ام به دو چیز می بالم: ۱-ســرم را در برابر دولتمردان، 
ثروتمنــدان، دلالان هنــر و گالری دارها فرود نیاوردم. ۲-توانســتم 
دو بــرگ نو بــه تاریــخ هنر جهــان بیفزایــم: خراش انگشــت بر 
روی خاک. ســاختن مجســمه هایی که تماشــاچی در شکل دادن

 به آن شرکت می کند.
رم – ۹ مارس ۲۰۱۷- محسن وزیری مقدم
این جملات بر روی کاغذی ســاده، از آخریــن نامه های او برای 
تنهایی خودش اســت. یا شــاید چون تمام عمر ناملایمتی را خوب 
می شناخت، می دانست هرکس نباشد عزیزتر می شود! پس این چند 
خط را برای امروز ما نوشــت که حسرت بر دل دوستدارانش بگذارد   
یا برای برخی دیگر که از سر حسادتی قدیمی، می خواهند نامش را 
حذف کنند، یادآوری کند کینه توزی را کنار بگذارند. به هر حال چه او 
را بســتاییم و چه مغرضانه نخواهیم، «محسن وزیری مقدم» یکی از 
مهم ترین هنرمندان تاریخ هنر ایران است. او که در ۱۴سالگی جادوی 
طراحی را تجربه کرد و در ۱۶سالگی اولین تابلوی رنگ و روغنش را 
کشید و زندگی هنری را این گونه آغاز کرد و تا آخرین روزهای عمرش 
(در ۹۴ســالگی) قلم مو و رنگ و ساختن و پرداختن، پیوند عمیق او 
با هنر، دلیلی برای ادامه حیات او بود. کســی که لحظه  ای دست از 
کار نکشید و حتی شرح زندگی ۹۴ساله اش را در کتاب «یادمانده ها» 
در واپســین روزهای زندگی، زمانی که پزشکان هشدار داده بودند در 
حال از دست دادن بینایی است، در دو ماه به قلم تحریر درآورد. حالا 
نوشتن این جملات برایم غم انگیز است؛ در وصف استادی بنویسم که 
از ســال ۱۳۲۹ معلمی را آغاز کرده و از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵ ریاست 
دانشــکده هنرهای زیبا را بر عهده داشته و کتاب شیوه طراحی ۱ و ۲ 
او، برای هنرجویان رشته گرافیک به چاپ بیستم رسیده، اما بسیاری 
از هنرمندان هم نســل من و بعد از من، شاید اولین بار است نام او را 

می شنوند و تا به حال کارهای او را ندیده  و درباره اش نشنیده اند!
سه ســال پیش که به همت پســرش «هامون» نمایشگاهی با 
عنوان «پروژه های تحقق نیافته» از آثــار وزیری مقدم در مرکز هنری 
آرگو برگزار شد، سلسله اســتوری هایی را در اینستاگرام درخصوص 
زندگی و آثار او منتشــر کردم و بازخوردی که گرفتم باعث تأســفم 
شــد! همان طور که گفتم  عده ای اصلا او را نمی شناختند و چند نفر 
همچنان بعد از آن همه یادداشــت های من پرسیده بودند آیا موزه 

مقدم در میدان حسن آباد مربوط به ایشان است؟!  
به هر جهــت، اگــر از بی معرفتی شــاگردان و غرض ورزی ها و 
ناملایمتــی و ناآگاهی ایــن روزگار تلخ بگذریم؛ جمعــه  ۲۹ تیر ماه، 

گالری های تهران میزبان آثار «محســن وزیری مقدم» شــد تا به یاد 
صدمین سالروز تولد «نقاش و مجسمه ساز برجسته ایرانی» فرصتی 
باشــد تا از یک عمر زندگی هنری و تأثیرگذاری او تجلیل شــود. این 
رویداد بزرگ به همت «بنیاد محسن وزیری مقدم» به صورت هم زمان 
در ۱۱ گالری در تهران (به مدت سه هفته) با عنوان «مروری بر زندگی 
و آثار محسن وزیری مقدم» و از چهارم مردادماه در ۱۱ گالری به ترتیب 
در  کاشان، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان، بندرانزلی، بجنورد، رشت، 
تبریز و ســنندج (تا آبان ماه) برپا خواهد بود. این رویداد بی سابقه در 
کشــور، به پاس هفت دهه فعالیت حرفه ای هنرمندی اســت که تا 
آخرین روزهای حیات  توانســت کارهای متفــاوت و ماندگاری خلق 

کند. آثار «وزیری مقدم» ترکیبی از ســنت و مدرنیته است و باید سیر 
زندگی هنری او را به صورت دوره ای دید و به حافظه تاریخ هنر سپرد. 
این رویداد بزرگ فرصتی اســت تا این دوره ها را در این ۲۲ گالری به 
تماشا بنشــینیم. آثاری که در ابتدا با بهره گیری از عناصر فرهنگی و 
هنری ایران باســتان آغاز شد و ســپس در دوره های بعد، سبک های 
جدیدی را به وجود آورد که هم زمان نوآورانه و ریشــه دار در فرهنگ 
ایرانی بود. نقاشی ها و مجسمه های او اغلب دارای فرم های انتزاعی 
و هندسی هستند و با رنگ های زنده و پرجنب وجوش ترکیب شده اند. 
از دیگر ویژگی های بارز آثار وزیری مقدم، توانایی  او در ترکیب و تلفیق 
و اســتفاده از مواد گوناگون و تکنیک های متنوع است که نه تنها به 
شــکل گیری و توسعه هنر مدرن ایرانی کمک بســیاری کرده، بلکه 
زمینه ســاز تحولات اساسی در هنر ایران شده اســت. این ویژگی ها، 
علاوه بر اینکه آثار او را از دیگران متمایز می کند، بلکه باعث می شود 
حتی بعد از گذشت بیش از ۵۰ سال، همچنان به روز و مدرن به نظر 
برسند و همین تفاوت باعث شــده  تنها نقاش ایرانی باشد که موزه 
هنرهای مدرن نیویورک (MOMA) اثر او را بدون واســطه خریداری 
کند. گرچه در این میان باید یک ســؤال اساسی از متصدیان و مدیران 
منصوب شده در دایره فرهنگ و هنر بپرسیم؛ آیا وظیفه موزه  هنرهای 
معاصر کشورمان نبود برای یک بار هم که شده نمایشگاهی درخور 
چنین هنرمند برجســته ای در طول عمر دراز او یا پس از درگذشتش 
برگزار کند؟ البته معلوم اســت باید از این ســؤال هم بگذریم... در 
نهایت، آنها که باید بدانند، می دانند! «محسن وزیری مقدم» با تدریس 
و آمــوزش، نقش مهمــی در پرورش و هدایت نســل های مختلف 
هنرمنــدان ایرانی ایفا کرد. بســیاری از هنرمندان برجســته معاصر  
به نوعی تحت تأثیر آموزه ها و دیدگاه های او قرار گرفته اند. آثار او در 
طول سالیان مختلف، در نمایشگاه های بین المللی به نمایش درآمده 
و مورد تحســین قرار گرفته و این امر باعث شناخته شدن بیشتر هنر 

معاصر ایران در سطح جهان و ارتقای جایگاه آن شده است.
رویــداد «صدســالگی محســن وزیری مقدم»  بی تردیــد یکی از 
مهم ترین رویدادهای فرهنگی هنری ســالیان اخیر اســت و برپایی 
هم زمان در گالری های تهران و شــهرهای دیگر ایران، نه تنها یادآور 
جایگاه ویژه او در هنر معاصر ایران اســت، بلکه به شــناخت بیشتر 
هنر او در سطح ملی کمک می کند تا با آثار و اندیشه های این هنرمند 

بزرگ ایرانی بیشتر آشنا شوند.
هنرمند بودن چرتکه انداختن نیســت/ برای آنها که شکیبایی را 

آموخته اند / آسوده و آرامند گویی ابدیت را در برابر خود دارند.

به مناسبت «رویداد صدسالگی محسن وزیری مقدم»نگاه

جاودانه شدن در صدسالگی

به بهانه برگزاری نمایشگاه و رونمایی کتاب «چهل، سی»
گزارشی از زیست هنرمندان معاصر

شهرزاد رویائی

هنرمند و پژوهشگر
سمانه رستمی منتقد و پژوهشگر

جاوید رمضانی


